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Abstract  

Domestication is one of the strategies often employed by skilled literary translators to infuse the 
translation with the tone and flavor of the target language and to make it more appealing to its readers. 
In theoretical studies that discuss domestication, this technique is typically described as the outcome 
of the translator’s creativity and extensive command of the target language. In this study, the authors 
examine domestication by comparing Mohammad Hezbayeizadeh’s Persian translation of the novel 
Sleep in the Cherry Orchard with its Arabic source text. The findings show that domestication in this 
translation appears in four forms: lexical domestication, context-based domestication, idiomatic 
domestication, and instances of flawed domestication. In addition to the translator’s taste and personal 
style, other factors contribute to these forms, including the predominance of idiomatic coloring over 
the intended expression, the textual context, and either insufficient attention or excessive immersion 
in the atmosphere of the target language, to the point that domestication becomes the primary concern. 
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Introduction 

Although theorists such as Lawrence Venuti argue that translation should retain visible traces 
of its translated nature, practical experience shows that readers usually engage more easily with 
fluent translations that are free from linguistic awkwardness. Achieving such fluency requires 
the translator to have strong command of the source language along with an expressive and 
capable style in the target language, supported by a rich vocabulary and deep familiarity with 
its nuances. 

One of the techniques translators use to enhance the impact of a text is lexical domestication, 
through which the translator infuses words and expressions with the flavor of the target 
language to draw the reader more closely into the text. While many studies treat domestication 
as merely a matter of personal taste, other factors also influence the translator’s choices. 

In this study, the Persian translation of the novel Sleep in the Cherry Orchard by Mohammad 
Hezbayeizadeh, a well-known translator who makes extensive use of domestication, is 
examined in order to analyze the types of domestication in this work and to identify the factors 
affecting it. This study addresses the following questions: 

1. In what ways does lexical domestication appear in the translation of the novel Sleep in 
the Cherry Orchard? 

2. Apart from the translator’s personal preferences, what other factors influence 
domestication? 

Literature Review 

Research conducted in the field of domestication shows that this issue has been examined from 
different perspectives. 

- Kazemzadeh (2009), focusing on the translation of English terms, analyzed translators’ 
choices between domestication and foreignization. 

- Tabbaghi and Panahbar (2013), drawing on the views of Gadamer and Ricoeur, 
considered translation as a form of intercultural understanding and criticized the duality 
of domestication and foreignization from the standpoint of philosophical hermeneutics. 

- Hashemi and Ghazanfari Moghadam (2014), by examining cultural elements in Jalal 
Al-e Ahmad’s stories, showed that Newmark’s five-part model is not sufficient to 
account for Persian elements and proposed four additional categories. 

Theoretical Framework 

Lexical domestication is a process through which the translator adapts the vocabulary and 
expressions of the source text to the linguistic and cultural norms of the target language so that 
the translated text appears natural, fluent, and free from estrangement. The goal is to create an 
effect equivalent to that produced on readers of the source text. For this reason, domestication 
holds particular importance in literary translation and can play a significant role in improving 
the quality and fluency of the translation. 

This process relies on the translator’s awareness of different types of meaning: primary or 
referential meanings listed in dictionaries, and secondary meanings derived from context, 
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associations, and the emotional charge of words. According to concepts such as “semantic load” 
discussed in Hashemi Minabad’s work, words possess layers of associations and positive, 
negative, or neutral connotations in addition to their core meaning, and the translator must 
attend to these when selecting equivalents. 

Researchers such as Khazaeifar and Hosseini have emphasized the necessity of the translator’s 
mastery of the target language, since deep familiarity with Persian enables the selection of 
natural and well-formed combinations. In this study, comparison of Hezbayeizadeh’s 
translation of the novel Sleep in the Cherry Orchard with the source text shows that four types 
of domestication can be identified: lexical domestication, context-based domestication, 
idiomatic domestication, and domestication errors. 

Conclusion 

A review of works on translation theory shows that domestication is usually introduced in 
general terms as a technique for bringing the text closer to the target language and is often 
considered the product of the translator’s personal taste. However, analysis of Hezbayeizadeh’s 
translation of the novel Sleep in the Cherry Orchard shows that domestication can in practice 
take four forms: lexical domestication, context-based domestication, idiomatic domestication, 
and domestication errors. 

Except for the first type, which depends largely on the translator’s preferences, the other three 
types are influenced by factors such as the limitations of untranslatable terms, contextual 
requirements and word associations, and at times misinterpretation of the source text or 
excessive focus on the target language. These findings indicate that domestication is a 
multilayered and complex process that cannot be reduced solely to the translator’s taste. 
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 چکیده 

 يتا ترجمه خود رنگ و بو   برد ی از بهره م   ی است که غالبا مترجمان زبردست در ترجمه متون ادب   ي از راهکارها  ی کی   ي ساز ی بوم
 نی شده ا  پرداخته   ي ساز ی که به بوم   ي نظر   ي هاتر کنند. در کتاب زبان جذاب   ن ی خوانندگان ا   ي زبان مقصد را بدهند و آن را برا

در زبان مقصد است. نگارندگان   ي مترجم و دانش گسترده و قه ی حاصل ذوق و سل   رسد ی به نظر م   که شده   ف ی به گونه توص  ک ی تکن 
پرداخته.   ي ساز ی به مسأله بوم   ی با متن عرب  زاده یی اثر محمد حزبا   لاس» ی ترجمه رمان «خواب در باغ گ   سه یجستار با مقا   نی در ا 

 یمبتن   ي ساز ی بوم  ، ی واژگان   ي ساز ی : بوم شود ی م   ان یترجمه نما   ن ی در ا   ل به چهار شک  ي سازی بوم   دهدی پژوهش نشان م   ن ی ا   ي هاافته ی 
 یاصطلاح  ي مانند غلبه رنگ و بو   ی مترجم عوامل  لقه یکه علاوه بر ذوق و س   ي سازی و لغزش در بوم   ی اصطلاح  ي سازی بوم   اق،ی بر س

که مسأله   ي ا زبان مقصد به گونه   ي از حد مترجم در حال و هوا   ش ی غور ب  ا ی  ی دقت کم    ن ی متن و همچن   اق یبر عبارت مورد نظر، س 
 .دخالت دارد  ز ی ن  رد، ی قرار گ  ت یدر اولو   ي و  ي برا   ي ساز ی بوم

 لاسی خواب در باغ گ  اق، ی س   ، ی اصطلاح  ي ساز ی بوم   ، ی واژگان   ي سازی بوم   ، یی بار معنا   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه

پردازان مانند ونوتی بر این باورند که ترجمه باید آثار ترجمه در آن نمود پیدا کند و به اصطلاح  هرچند برخی نظریه

اي که عاري از گیر  روان، ترجمه  دهد خوانندگان با ترجمهغالب، همچنین تجربه نشان میبوي ترجمه بدهد، نظر  

اي مستلزم آن است که  برند. ارائه چنین ترجمهکنند و از خواندن آن لذت بیشتري میزبانی باشد بهتر ارتباط برقرار می

مترجم علاوه بر تسلط کافی و وافی به زبان مبدأ، قلم روان و توانمندي در زبان مقصد داشته باشد، از دایره واژگانی  

 مند و با ظرایف بیانی آن عمیقاً آشنا باشد. غنی بهره

شود و از شناخت وي نسبت به  هاي زبانی که مترجم به منظور تأثیر بیشتر در خواننده بدان متوسل میاز جمله تکنیک

ها  سازي واژگانی است. در این تکنیک مترجم به واژهگیرد، تکنیک بومیبار معنایی واژگان در زبان مقصد سرچشمه می

دهد تا خواننده را در کمند ترجمه اسیر و او را ناگزیر از همراه شدن  و عبارات رنگ و لعاب زبان مادري خود را می

 کند.با متن 

اند که به نظر  اي مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادهاند این تکنیک را به گونهسازي پرداختههایی که به مسأله بومیکتاب

رسد صرفاً حاصل ذوق و سلیقه مترجم است، حال آنکه علاوه بر ذوق و سلیقه که لازمه هنر ترجمه از زبانی به  می

 سازي دخیل هستند.زبان دیگر است، عوامل دیگري در بومی

زاده که از جمله  در این پژوهش نگارندگان در نظر دارند با تأمل در ترجمه «خواب در باغ گیلاس» اثر محمد حزبایی

به طور گسترده در ترجمه نام این مرز و بوم است و  به  از تکنیک بومیمترجمان  انواع  هاي خود  برده،  بهره  سازي 

 سازي را در این ترجمه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند و به دو سؤال زیر پاسخ دهند: بومی

 کند؟ واژگانی به چند شکل در ترجمه «خواب در باغ گیلاس» نمود پیدا میسازي بومی .1

 سازي مؤثر باشند؟ . غیر از ذوق و سلیقه مترجم چه عوامل دیگري ممکن است در بومی2

 . پیشینۀ پژوهش1

توان  است. از جمله می  سازي انجام شدههاي مختلفی در زمینه بومیدهد که تاکنون پژوهشبررسی نگارندگان نشان می

 به موارد زیر اشاره کرد: 

سازي در ترجمه فارسی اصطلاحات انگلیسی»، به دو  سازي و بیگانهنامه «بومی) در پایان1388زاده ( احمد علی کاظم

زاده تعداد چهارصد اصطلاح انگلیسی از سه فرهنگ  است. کاظمسازي لارنس ونوتی پرداخته  سازي و بیگانهروش بومی

سازي  دوسویه انگلیسی به فارسی را استخراج کرده و انتخاب مترجم در به کارگیري یکی از این دو روش بومیلغت  

 است. سازي مورد بررسی قرار داده و بیگانه
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سازي ونوتی در نظریه ترجمه، بیگانه  -گرایی  ) در مقاله «نقدي بر دوگانه بومی1392بر (عزیزاالله دباغی و احسان پناه

ها» از گادامر و «فهم  شناختی گادامر و ریکور»، با توجه به مفهوم «آمیزش افقبا تکیه بر آراي هرمنوتیک فلسفی و زبان

خود از طریق دیگري» از ریکور، ترجمه را از زاویه دید هرمنوتیک فلسفی به مانند نوعی فهم بین فرهنگی معرفی  

 است.سازي در نظریه ترجمه پرداخته بیگانه -گرایی اند و به بررسی و نقد دو رویکرد بومیکرده

سازي مدل پنجگانه عناصر فرهنگی نیومارك با زبان  ) در مقاله «بومی1393محمدرضا هاشمی و نادیا غضنفري مقدم (

گانه»، براساس الگوي نیومارك به بررسی مفاهیم فرهنگی در چهار داستان کوتاه  بندي نهو فرهنگ فارسی: ارائه تقسیم

است. نگارندگان با بررسی این چهار داستان کوتاه بر مبناي چهارچوب نظري  اي از جلال آل احمد پرداخته  محاوره

تواند به تنهایی تمامی عناصر فرهنگی فارسی را در برگیرد و اند که این مدل نمینیومارك، به این نتیجه دست یافته

 اند. گانه نیومارك افزودهچهار شاخه جدید را به الگوي پنج

هاي کارتونی: (رئیس مزرعه)، (شنل قرمزي)،  سازي در ترجمه فارسی فیلم) در مقاله «ترفندهاي بومی1395عباس امام (

نامه و ترجمه فارسی سه فیلم کارتونی (رئیس مزرعه)،  فوکار)»، براساس نظریه ونوتی به بررسی فیلم(پانداي کونگ و

و بومی(پانداي کونگ (شنل قرمزي)،  ترفندهاي  به کارگیري  نیز صداپیشگان  فوکار) و چگونگی  و  سازي مترجمان 

 گانه ارائه نموده است. بندي هشتها مدنظر قرار داده و نوعی دستهایرانی را در آن

شده: راهبردي براي مقاومت در برابر الگوسازي  سازي در ادبیات امریکایی ترجمه) در مقاله «بومی1396مزدك بلوري (

سازي» ونوتی را مورد بررسی قرار داده است و به تشریح نقش نهادهاي  فرهنگی خارجی»، به طور خاص مبحث «بومی

 است. سازي» در ترجمه آثار ادبی خارجی به زبان فارسی پرداخته اي به نام «بومیسیاسی در به وجود آمدن پدیده

سازي زبان عامیانه در ترجمه مجموعه داستان (الحب  نامه «بررسی شگردهاي بومی) در پایان1399فاطمه محمدنسب (

الهرم) هضبۀ  مولفه فوق  محفوظ»،  حوزهنجیب  در  را  عامیانه  زبان  کنایههاي  اصطلاحات،  واژگان،  چون  ها،  هاي 

ي  ها و تعبیرهاي عربی با ترجمه فارسی این مجموعه، نحوهسازي و... بررسی کرده است. وي با تطبیق واژههمگون

 ها را تحلیل نموده است. سازي آنبومی

  شفاف و   و  روان  سبکی  به  ترجمه  سازي در ترجمه پرداخته، آن را تولیدهایی که به مسأله بومیدر مقالات و کتاب

تواند در سازي به چند شکل میاند و به این مسأله که بومیغرابت از متن مقصد معرفی کرده  هرگونه چنین زدودنهم

 اي نشده است.ترجمه نمود پیدا کند، اشاره

 . چهارچوب نظري پژوهش2

سازي واژگانی فرایند است که به تطبیق و سازگاري واژگان و اصطلاحات زبان مبدأ با معیارهاي زبانی و فرهنگی  بومی

دهد و سعی دارد با از بین بردن  پردازد. در این تکنیک مترجم خواننده زبان مقصد را مدنظر قرار میزبان مقصد می
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کند و معناي  ها، باورها زبان مقصد هماهنگ  هاي زبانی و فرهنگی، معناي واژگان و اصطلاحات را با ارزشتفاوت

اي طبیعی و به شکلی که رنگ و بوي بیگانگی ندهد، به جامعه مقصد منتقل کند تا از این  واژگان متن مبدأ را به شیوه

 سازد.طریق توقعات و انتظارات خواننده خود را برآورده 

این روش می با  واقع  بر خواننده متن مبدأ  در  متن اصلی  که  را گذاشت  تأثیري  زبان مقصد همان  بر خواننده  توان 

و ارتباط برقرار کند و به متن    کند  دركمتن ترجمه را    تر بهتر و سریعشود خواننده بتواند  گذارد. این تأثیر سبب میمی

سازي و تکنیک در ترجمه متون ادبی اهمیت بسیاري دارد و تأثیر بسزایی بر رواناین   مند شود. بنابراین، ترجمه علاقه

 گذارد. ارتقاي کیفیت متن ترجمه می

معناي اولیه   ها یک معناي اولیه و اصلی دارند.هر مترجم باید آگاه باشد که انواع مختلف معنا وجود دارد. همه واژه

 ، این معنا ثابت است و مستقیماً به خود واژه تعلق داردهاي لغت ذکر شدهیک واژه، همان معنایی است که در فرهنگ

ها علاوه بر معناي ارجاعی  ؛ اما واژه)101  -377،  1388گویند (لارسون:  می  که به آن «معناي لغوي» یا «معناي ارجاعی»

توان آن را از  هاي لغت است و میاي هم دارند. معناي ثانوي فراتر از معناي موجود در فرهنگخود، معناي ثانوي

این معناي ثانویه    ).113اي که واژه در آن به کار رفته، برداشت کرد (همان،  هاي دیگر متن و زمینهارتباط واژه با واژه

 ).71: 1399ت بیان نمایند (هاوس، شود که افراد گرایش دارند با کلماهاي احساسی و عاطفی میشامل کلیه تداعی

سازي واژگانی تحت عنوان بار  حسن هاشمی میناباد در کتاب گفتارهاي نظري و عملی در باب ترجمه به مسأله بومی

ها و عبارات علاوه بر مفهوم اصلی، حاوي مفاهیم ثانوي هستند که از بافت متن  معنایی پرداخته است. از نظر وي واژه

. منفی،  2. مثبت،  1کند، و آن را به سه نوع تقسیم نموده است: شود و از آن به بار معنایی تعبیر مییا کلام برداشت می

 ).228: 1396. خنثی (هاشمی میناباد، 3

کند  یابد، قصد و غرض گوینده یا نویسنده را لحاظ میبنابر نظر ایشان مترجم خوب روح هر کلمه و عبارت را درمی

بخشد، کند و به ترجمه خود روح و جان مییابی میست معادل ها مثبت، منفی یا خنثیو براساس اینکه بار معنایی واژه

 که لازمه چنین کاري تسلط بر زبان فارسی است (همان).

حسینی    ).3:  1400فر،  داند (خزائیفر شرط دوم را آشنایی با زبان مقصد میدر بحث از چهار شرط مترجمی خزائی

تحت عنوان أنس با زبان فارسی به مسأله لزوم تسلط بر زبان فارسی پرداخته است و یکی از اصول اساسی ترجمه را  

دهد که مفاهیم و معانی امکان می  داند. تسلط بر زبان فارسی به مترجم دانی و مهارت مترجم در زبان فارسی میفارسی

 ).31: 1382را در قالب کلمات و ترکیباتی خوش ساخت و مأنوسو آسان فهم ادا کند (حسینی،  

شوند و در واقع  هاي ترجمه که مترجمان توانمند به منظور بالا بردن کیفیت ترجمه خود بدان متوسل مییکی از تکنیک

سازي است. نگارندگان این پژوهش پس از  گیرد، تکنیک بومیاز حاصل آشنایی عمیق آنان با زبان مقصد نشأت می

سازي، به چهار نوع  زاده با متن اصلی «خواب در باغ گیلاس» و تمرکز بر روي مسأله بومیمقایسه ترجمه حزبایی
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بومیبومی از:  عبارتند  که  یافتند  دست  بومیسازي  واژگانی،  بومیسازي  سیاق،  بر  مبتنی  و  سازي  اصطلاحی  سازي 

 ها خواهیم پرداخت. تک بدانکه در این پژوهش تکسازي، اشتباهات در بومی

 سازي واژگانی أ. بومی 

به راهبرد  میاین  بهره  غیررسمی  زبان  از  مبدأ  متن  که  دارد  کاربرد  مواردي  در  ترجمه  ویژه  مواردي،  چنین  در  برد. 

تنها ناکارآمد است؛ بلکه ممکن است ارتباط موثر با مخاطب را مختل کند. در این روش مترجم با در نظر  واژه نهبهواژه

زند، و با اعمال سلیقه و  گرفتن بار معنایی واژگان و استفاده از تعابیر آشنا و بومی در زبان مقصد دست به ترجمه می

کند؛ بلکه موجب تقویت  شده کمک میتر شدن متن ترجمهگیري از توانمدي خود در زبان مقصد نه تنها به طبیعیبهره

در ذیل به چند مورد از شود.  هاي متن و افزایش درك و لذت او از خوانش اثر میپنداري خواننده با گزارهحس همزاد

 شود:سازي واژگانی ترجمه باغ گیلاس اشاره میبومی

:  2019  (جرجیس،  المباغت . لولا أن نسارع فی الخروج من المحطۀ لإنکشف أمرنا و أمسینا ضیوفاً لدي ذلک الشرطّی  1

80( . 

شدیم (جرجیس،  می  محلبیشد و مهمان آن پلیس  زدیم، دستمان رو میترجمه: اگر به سرعت از ایستگاه بیرون نمی 

1400  :82 .( 

)؛  43:  1385(آذرنوش،  «رسیدن ناگهانی، حمله ناگهانی و شبیخون» آمده است  به معناي  هاي لغت  «مباغت» در کتاب

ست که  اي بومیمحل» واژهمحل» ترجمه کرده است. «بی«بیبینیم مترجم از معناي لغوي فراتر رفته و آن را به  اما می

رود (نجفی، در زبان فارسی براي توصیف «ورود یا دخالت ناگهانی و ناخوانده فردي در موقعیتی خاص» به کار می

گیرد که واژه «مباغت»  ). این واژه، علاوه بر در برداشتن معناي غافلگیري، بار معنایی منفی را در بر می205:  1378

در نتیجه    شود.تنها ناگهانی؛ بلکه ناخوشایند و تهدیدآمیز تلقی میمتضمن آن است. در جمله فوق، حضور پلیس نه

محل» علاوه بر منتقل کردن این بار منفی، ترجمه را از نظر سبک و سیاق براي خواننده  مترجم با بکار بردن واژه «بی

 تر نموده است. ملموس

 ).64: 2019 هنا و یضیع خبري (جرجیس،سأدفن . أشعر بأن العطش سیقتلنی، و أنی 2

 ). 67:  1400آن که کسی بو ببرد (جرجیس، ، بیشومچال میکند و همین جا ام میکردم تشنگی نفلهترجمه: حس می

: 1381فعل «دفن» در زبان فارسی به همان معناي عربی کاربرد دارد، «مدفون کردن، به خاك سپردن (کسی)» (قیم،  

هاي معمول آن در  شود مترجم آن را به «چال کردن» برگردانده است. در واقع معادل ). در این ترجمه ملاحظه می482

کند و این معنی را واژه اي را به ذهن القاء میرسند، در حالی که از حال و هواي تیرهزبان فارسی خنثی به نظر می

خبري،  هایی که مرگ با بیرساند که در زبان فارسی است که بار معنایی منفی دارد و در موقعیت«چال کردن» بهتر می
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رسد  با این حساب در اینجا نیز به نظر می).  80:  1341(جمالزاده،  رود  کسی همراه باشد، به کار میارزشی یا بیبی

مترجم خوب عمل کرده، و علاوه بر انتقال معنی، فضاي مدنظر نویسده را به نحو احسن به خواننده زبان فارسی منتقل  

 کرده است.

حین تصل، علکّ تجنی    بعهن  . أما أنا، فلیس فی حوزتی سوي علبتی سجائر مستوردة أعطانیهما جلال فی بغداد وقال 3

 ). 54:  2019 بهن بعض النقود (جرجیس،

  آبشان کن   ترجمه: من اما، جز دو باکس سیگار وارداتی نداشتم که جلال در بغداد به من داد و گفت به محض رسیدن

 ). 57:  1400شاید کمی پول گیرت بیاید (جرجیس،  

بینیم می  در جمله فوق).  236:  1381(قیم،  واژه «بیع» در زبان عربی به معناي «فروختن (چیزي را به کسی...)» است  

ست در زبان فارسی که غالباً براي  مترجم آن را به «آب کردن» ترجمه کرده است. «آب کردن» در واقع اصطلاح عامیانه

برخلاف «فروختن» که بار معنایی  ).  19:  1385(معین،  رود  مصرف به کار میارزش، قاچاق یا غیرقابلفروش اجناس کم

خنثی و رسمی دارد، «آب کردن» داراي بار معنایی منفی است و در این موقعیت که صحبت درباره فروش سیگار است،  

 «بیع» است. رسد معادل بسیار خوبی برايبه نظر می

 ). 83:  2019  راك» (جرجیس،إبلغۀ لم أفهم منها سوي کلمۀ « رطنت. رفعت الموظفۀ سماعۀ الهاتف، و 4

  بلغور کرد آوردم، جملاتی  ترجمه: کارمند گوشی تلفن را برداشت و به زبانی که از آن جز کلمه «ایراك» سردرنمی

 ).85: 1400(جرجیس، 

: 1375؛ بستانی،  239:  1385فعل «رطن» به معناي «نامفهوم سخن گفتن، تند و ناشمرده سخن گفتن» است (آذرنوش:  

مترجم براي ترجمه این واژه از فعل «بلغور کردن» استفاده کرده است. این فعل در فرهنگ لغات عامیانه به    .)434

: 1341زبانی که براي شنونده نامفهوم باشد و کسی از آن سر درنیاورد» تعریف شده (جمالزاده،    معناي «حرف زدن به 

به جاي معادل 21 «بلغور کردن»  ثانویه  از مفهوم  استفاده  داده است.  انتقال  را  مدنظر  تر  هاي رسمی) که معناي فعل 

روح فاصله بگیرد و متن  «نامفهوم سخن گفتن» یا «ناشمرده سخن گفتن» باعث شده ترجمه از حالت خشک و بی

 تر شود. ه براي خواننده زبان فارسی جذابترجم

 ).79: 2019 (جرجیس،ذلک قدرة شادي علی التفاهم فی الطریق  علی شجّعنا. 5

 ). 81: 1400(جرجیس، . دلمان را قرص کردشادي در برقراري ارتباط  توانترجمه: در طول راه  

فعل «شجعٌ» در زبان عربی به معنی «تشویق کردن، قوت قلب دادن، روحیه دادن (به کسی براي...)» آمده است (قیم،  

زاده آن را به «دلمان را قرص کرد» ترجمه کرده است، که در زبان فارسی اصطلاحی کنایی براي  ). حزبایی618:  1381

با به کار بردن این اصطلاح مترجم با یک  ).  398:  1378(نجفی،  رود  تعبیر از تشویق کردن و قوت قلب دادن به کار می
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تیر دو نشان را هدف قرار داده است، یک انتقال معناي مورد نظر نگارنده، دو دادن رنگ و بوي زبان مقصد به متن  

 اي. ترجمه و نزدیک کردن آن به زبان محاور

هایی  شود مترجم با اعمال سلیقه و با تکیه بر دایره واژگانی گسترده در زبان فارسی از واژهها ملاحظه میدر این مثال 

تر کند، و در حقیقت عامل دیگري غیر از سلیقه  زبانان نزدیکاستفاده نموده که متن ترجمه را با ذوق و سلیقه فارسی

 در این فرآیند دخیل نیست. 

 سازي مبتنی بر سیاق ب. بومی 

یکی از اصول و نکاتی که مترجم باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد، توجه به سیاق است؛ چرا که براي درك  

ها در سیاق نیز توجه نمود.  کند و باید به نحوه کاربرد واژههاي لغت کفایت نمیبار معنایی کلمات، رجوع به فرهنگ

اي از سیاق با استفاده از امکانات واژگانی، یابد. هر مقولهسیاق هر متنی، در واژگان و دستور و ساختار متن تجلی می

 ).363:  1397یابد (صفري، دستوري و یا متنی تحقق می

زاده بدان دست زده ناشی از  سازي که حزباییها پرداخته خواهد شد، بومیهایی که در این بخش به بررسی آندر مثال 

 سلیقه محض نبوده و تا حدي تحت تأثیر سیاق بوده است: 

ف 1 البالۀ،  و  العوز  ازدهر سوق  و  الأیام،  تلک  فی  لدیهم  الخیر  شحّ  لقد  و    انتشرت.  المستعملۀ،  الفانیلات  و  البناطیل 

 ).163: 2019 الجاکیتات ذات الخامۀ الردئیۀ و المعاد صبغها (جرجیس،

ها بسته و شلوارها و بلوزهاي مستعمل و ترجمه: آن روزها برکت کمیاب و بازار تنگدستی رایج شد. دست و بال 

 ). 170: 1400(جرجیس،  ریخته بودهاي بنجل و رنگ شده توي بازار ژاکت

اند (آذرنوش،  هایی مانند «پخش شدن، گسترش یافتن، پهن شدن» ذکر کردهفعل «انتشر» عربی در زبان فارسی معادل 

زاده آن را به «ریخته بود» ترجمه نموده که در این ترجمه ملاحظه میشود حزبایی  .)139:  1375؛ بستانی،  689:  1385

عامیانه واقع اصطلاح  بکار میدر  ارزان  و  بنجل  کالاهاي  براي  که  معادل ست  مترجم  اگر  واقع  در  در  رود.  که  هایی 

کرد، به عنوان مثال «پخش بود»، به طور حتم ترجمه تا حد زیادي زیبایی و  هاي لغت ذکر شده استفاده میفرهنگ

خو رنگ و بوي  کنیم مترجم با بکار بردن فعل «ریخته بود» به ترجمه داد؛ اما ملاحظه میجذابیت خود را از دست می

زاده براساس  تر نموده است. منتهی در این ترجمه حزباییزبان مقصد بخشیده و آن را براي خواننده آن زبان لذت بخش

تا حدي، شاید هم زیاد، از سیاق تبعیت نموده است. بکار رفتن فعل   «انتشر» همراه با  سلیقه محض عمل نکرده و 

همچون «النباطیل، الفانیلات المستعملۀ، الجاکیتات و ازدهر سوق» مترجم را به سمت فعل «ریخته بود» رهنمون    کلماتی 

«ریخته بود» را به این فعل بخشیده که در زبان «انتشر» با کلمات مورد نظر معناي  کرده است. در واقع همنشینی فعل  

 ).243:  1401آید (صفوي، شناسی جدید نوعی مجاز به شمار می
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  الانزلاق والوقوع (جرجیس،   خوف  الشدید . السیر فی الثلج یبطی الحرکۀ ویضاعف المسافات، کما یستلزم الحذر  2

2019  :150.( 

حواسم را جمع   شش دانگ طور باید  ها را چند برابر، همینکند و فاصلهترجمه: راه رفتن روي برف سرعت را کم می

 ). 158: 1400ا لیز بخوري و پخش زمین شوي (جرجیس،  مبادکنی 

حزبایی ترجمه  با  کلمه  به  کلمه  را  اصلی  متن  معادل  اگر  دانگ»  «شش  که  کرد  خواهیم  کنیم، ملاحظه  مقایسه  زاده 

سازي درست عمل کرده است، و با کمی  «الشدید» و «مبادا» معادل «خوف» بکار رفته و در هر دو مورد مترجم در بومی

دقت نظر متوجه خواهیم شده مترجم در اینجا نیز براساس سیاق عمل نموده است. «الحذر» در زبان عربی به توجه،  

)، در نتیجه برگردان به «حواس» کاملاً درست است و اصطلاح  426:  1385هشدار و دقت ترجمه شده است (البعلبکی،  

واژه «خوف» در متن عربی به   ).962:  1378رود (نجفی،  مبالغه در حواس جمعی بکار می«شش دانگ حواسم» براي  

زاده  رود و حزباییله براي بیان سبب و علت به کار میدانیم مفعول له به کار رفته است، و همانطور که میمفعول   عنوان

 علاوه بر هشدار معنی سببیت را نیز در بر دارد. آن را به «مبادا» برگردانده است که 

 ).184: 2019 الموت (جرجیس، مع  هذه الفتاة کثیرا تعاملت. لقد  3

 ). 193: 1400(جرجیس،   پنجه نرم کردهو دست ترجمه: این دختر جوان خیلی با مرگ 

هاي لغت عربی به فارسی براي «تعامل» معنایی مانند معامله کردن، خرید و فروش، داد و ستد کردن ذکر  در کتاب

ها منجر  کاملاً واضح است که بکار بردن هر کدام از این معادل   .)328:  1375؛ بستانی،  461:  1385اند (آذرنوش،  کرده

و پنجه نرم کرده» نه تنها معناي لغوي واژه به ترجمه قابل قبولی نخواهد شد؛ اما معادلی را که مترجم برگزیده «دست 

بار عاطفی بلکه حاوي  بردارد؛  براي خواننده زبان مقصد جذابرا در  ترجمه را  به نظر میتر میست که  رسد  کند. 

رده است. واژه گزینی براساس سلیقه صرف عمل نکرده و تا حدي از سیاق متن تبعیت کزاده در این معادل حزبایی

توانست از فعل «برخورد کردن» استفاده «تعامل» در این مثال در کنار واژه مرگ «الموت» بکار رفته است. مترجم می

کند و جمله را این گونه برگرداند «این دختر جوان خیلی با مرگ برخورد کرده است»؛ اما برخورد با مرگ چندان آسان 

و  نیست، رویارویی با مرگ نیازمند قدرت، صلابت و توان روحی و جسمی بالاست، و چنین حالتی را عبارت «دست  

 ).234: 1386کند (دهخدا، پنجه نرم کرده» که به معناي زورآزماي نیز آمده بهتر اداء می

 سازي اصطلاحی ج. بومی 

سازند. هر ملتی داراي فرهنگی است که در زبان آن ملت  هاي مختلفی را در خود متجلی میهاي مختلف، فرهنگزبان

گیرند، نیز چنین است. این اصطلاحات از  ها در زبان روزمره خود به کار میشود. اصطلاحاتی که ملتنیز منعکس می

ست که معناي آن از ). اصطلاح در زبان، واحدي معنایی150:  1397فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است (صفري،  
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کند. این  اش قابل استنباط نیست و معمولاً در بافت فرهنگی و زبانی خاصی معنا پیدا میدهندهظاهر واژگان تشکیل

اي از واژگان که در کنار  تواند به صورت یک واژه منفرد با بار معنایی کنایی یا فرهنگی باشد، یا مجموعهاصطلاح می

کنند. در واقع اصطلاح را باید یک واحد مجزا در نظر گرفت؛ چرا که  هم معنایی خاص و غیرقابل تجزیه را منتقل می

تک واژگان استنباط کرد. این مجموع کل واژگان در کنار یکدیگر  توان از تکقابل تجزیه نیست و معناي آن را نمی

 ). 149آورد (همان، است که یک اصطلاح را به وجود می

سازي است. در این روش، مترجم  گیري از تکنیک بومیهاي کارآمد، بهرهفرایند ترجمه اصطلاحات، یکی از شیوه در

نماید که از نظر واژگانی و نحوي با زبان مقصد  هایی میبا اتکا به تسلط کامل بر زبان مقصد اقدام به خلق معادلی

اي به  کند. ترجمه حاصل از این رویکرد، به گونهفهم جلوه میخوانی دارند و براي مخاطب نیز کاملاً طبیعی و قابلهم

واژه به سازي واژه  رسد که گویی متن از ابتدا به زبان مقصد نوشته شده است. در این تکنیک، تمرکز بر معادل نظر می

حی دست مترجم کاملاً  سازي اصطلا اللفظی نیست؛ بلکه بر انتفال معنا و پیام نهفته در اصطلاح است. در بومیو تحت

 سازي بزند. باز نیست تا صرفاً بر اساس ذوق و سلیقه خود دست به بومی

 ).63: 2019  (جرجیس، الصباح رباح، دعنا ننام الآن و، حسناً. حسنا1ً

 ).66: 1400(جرجیس،  صبح همیشه خبرهاي خوبی توي چنته دارهترجمه: خوبه، خوبه، حالا بذار بخوابیم 

رود، آن هم زمانی که گوینده  اي است که شب هنگام و غالباً قبل از خواب به کار می«الصباح رباح» اصطلاح عامیانه

رسد براي این اصطلاح معادل اصطلاحی و کاملاً دقیقی در زبان فارسی وجود  بخواهد به مخاطب امید بدهد. به نظر می

زاده با ترجمه خود دو  ندارد، به همین خاطر مترجم آن را به صورت معنایی به زبان فارسی برگردانده، در واقع حزبایی

هدف را محقق کرده است، أ. معناي اصطلاحی مدنظر نویسنده را منتقل کرده است. ب. با بکار بردن عبارت «توي  

ت. چنته به توبره تر نموده اسچنته داره» رنگ و بوي بومی به ترجمه خود داده و آن را براي خوانده زبان مقصد جذاب

  بر دوش انداخته و ابزارآلات دوزند و  شد که گاه روي آن را پوششی از نوع قالی و قالیچه میاي گفته مییا کیسه چرمی

 ).91: 1341جمالزاده، (  ریختندرا در آن میو وسایل 

اي عمل نکرده و تا حدي، شاید  سازي که بدان دست زده به طور صد در صد سلیقهزاده در بومیدر اینجا نیز حزبایی

 بتوان گفت زیاد، مقصدگرا عمل نموده است. 

عراقی ابن عراقی    . علماً بأنّی أمتلک سحنۀ، لو قدرّ أن سئل عنها دیک أعمی فوق جبال الهملایا لقال بأن صاحبها2

 ).81: 2019 (جرجیس،

من و هفت  هاي هیمالیا بپرسند، خواهند گفت  اي دارم که اگر از خروس کوري روي کوهترجمه: تازه رنگ رخساره

 ).83: 1400(جرجیس،  ایمجدم عراقی
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اي  عامیانهاصطلاح «عراقی ابن عراقی» یا هر ملیت دیگر «مصري ابن مصري»، «إیرانی ابن إیرانی» در واقع اصطلاح  

است که دلالت بر این دارد که فرد مورد نظر نه تنها خود؛ بلکه تمامی اجداد و نیاکانش از آن کشور یا سرزمین هستند،  

ست که مترجم بکار برده، هفت جد که در زبان فارسی براي اشاره به اجداد و اسلاف  و معادل اصلاحی آن همان چیزي

 ). 1386شود (دهخدا، استفاده می

البته در برخی موارد این اصطلاح در زبان عربی به شکل ضمنی و کاملاً پنهان براي اشاره به خصلت بدي که مردم  

هاي لغت فصیح به این اصطلاح اشاره  رود (لازم به یادآوریست که در کتابیک سرزمین بدان مشهور هستند بکار می

 نشده و نگارندگان این پژوهش فرهنگی که حاوي اصطلاحات عامیانه باشد در اختیار نداشتند تا بدان ارجاع دهند). 

سازي که اعمال نموده در قید و بند متن مبدأ بوده و براساس  زاده در بومیشود حزباییدر این مثال نیز ملاحظه می

 ذوق و سلیقه ترجمه نکرده است.

هذه المرة، وأن کلاب التشیک    لم یکن فی محلۀ. استئُنف المسیر بعد دقائق من النوم علی الثلج، لکن حدس القائد  3

 ).73: 2019 لم یکن غبیۀ کما ظننا (جرجیس،

و    به سنگ خوردحدس راهنما  تیر  ترجمه: حرکت چند دقیقه پس از خواب روي برف از سرگرفته شد اما این بار  

 ).76: 1400کردیم خنگ نبودند (جرجیس، هاي چک آن طور که گمان میسگ

هایی مانند «در جاي خود بود، در جاي مناسب بود، به جا بود،  لغت براي اصطلاح «کان فی محلۀ» معادل   هايفرهنگ

البته اگر در ابتداي آن حرف نفی به کار رود، .  )791:  1375؛ بستانی،  137:  1385اند (آذرنوش،  مناسب بود» ذکر کرده

 شود.مانند مثال، معنی آن کاملاً عکس می

به کار    سنگ  به  در زبان فارسی اصطلاح «تیر ناکام شدن»  از «اشتباه کردن، شکست خوردن و  تعبیر  براي  خوردن» 

اي اصطلاح «لم یکن فی محلۀ»  کنیم نویسند به شکل مبتکرانه). در متن عربی ملاحظه می343:  1378رود (نجفی،  می

  سنگ   به  گیري از اصطلاح متداول «تیرزاده گویا با الهام از متن عربی و بهرهرا براي حدس بکار برده است، حزبایی

سازي زیبایی زده که خواننده زبان فارسی به نحو أحسن با  خوردن»، علاوه بر انتقال معناي اصطلاحی دست به بومی

 کند. آن ارتباط برقرار می

 سازي د. لغزش در بومی 

اي یافت که عاري از هرگونه اشتباه و خطا باشد. تطبیق آثار ترجمه شده با اصلی که از آن  توان ترجمهبه ندرت می

سازي در  کند که حتی مترجمان بزرگ از این آفت مصون نیستند. بومیاند، این حقیقت را آشکار میبرگردانده شده

رسد در برخی موارد عاري از لغزش و اشتباه نیست. در ذیل به  ها، به نظر میزاده با وجود همه زیباییترجمه حزبایی

 سازي دچار لغزش شده است، اشاره خواهیم کرد:رسد در بومیزاده که به نظر میهاي حزباییچند نمونه از ترجمه
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 ). 13:  2019  «أین قبري» (جرجیس، الأسی. قال بصوت یشوبه 1

 ).12: 1400گفت «قبرم کجاست؟» (جرجیس،  جانبیترجمه: با صدایی 

کند که بر روي یک پا ایستاده، کلاه حصیري بر سر  این عبارت از فصل اول کتاب است. نویسنده فردي را توصیف می

آلودي بسته است. ابرهاي تیره آسمان را پوشانده و کلاً فضایی غمگین بر صحنه  و چانه خود را با پارچه سفید خون

  حاکم است. نویسنده براي تعبیر از این فضاي تیره و تار با واژه «الأسی» که در فارسی به معنی «اندوه، غم، غصه»

جان»  سازي آن را «بیحال آنکه مترجم با اعمال بومی،  )2:  1375؛ بستانی،  11:  1385(آذرنوش،  استفاده کرده است  

نظر    ترجمه نموده، در صورتی که این واژه با توجه به معناي لغوي آن حاکی از خستگی و ضعف و ناتوانی است. به

 رسد مترجم با بکار بردن نتوانسته آن فضاي مملو از غم و اندوه را به خواننده زبان مقصد منتقل کرد. می

 ). 14: 2019 عقلی (جرجیس، تاه. یظهر أمامی کلما شردتُ و 2

 ). 12: 1400آمد (جرجیس،  ، پیش چشمم میزددرجا میشدم و عقلم ترجمه: هرگاه سرگردان می

پرتی یا غرق شدن در فکر و خیال آمده (البعلبکی، حواسهاي لغت به پریشانی،  «الشرود» یا «شرود الذهن» در کتاب

هاي لغت عربی به فارسی به «حیران شدن، متحیر شدن، سرگردان شدن» (آذرنوش، ). «تاه» نیز در کتاب636:  1385

سازي به «درجا زدن»  زاده فعل «تاه» با توسل به بومیترجمه شده، حال آنکه حزبایی )202: 1375؛ بستانی،  66: 1385

  یک   یا  مقام  یک  در  ماندن متوقف  نکردن،  برگردانده است، در صورتی که این فعل در زبان فارسی براي تعبیر از «ترقی

). در واقع این معنی با آنچه مدنظر نویسنده است تفاوت دارد و شاید  129:  1341جمالزاده،  (شود  فکر» استفاده می  طرز

 بتوان گفت دقیقاً برخلاف آن است.

به احتمال قوي این لغزش ناشی از برداشت نادرست مترجم از فعل «شردت» است. همانطور که قبلاً اشاره شد این  

فعل در اینجا به معنی «شرود ذهنی» یعنی فرو رفتن در فکر و خیالات است، حال اگر آن را به سرگردان ترجمه کنیم 

شود؛ زیرا فرد سرگردان غالباً قدرت تمرکز  زد» از فعل دوم یعنی «تاه عقلی» برداشت میبه طور طبیعی معناي «درجا می

 دهد.و فکر کردن را از دست می

 ).187:  2019  نا تلک الحکایۀ کثیراً (جرجیس،ألهت. 3

 ). 193: 1400(جرجیس،  قلقلک دادترجمه: آن حکایت ذهن ما را  

گذراندن با چیزي و لذت بردن» است (آذرنوش،  فعل «ألهی» در زبان عربی به معناي «سرگرم کردن، مشغول کردن، وقت

صفت «کثیراً» حاکی از آن است که این مشغولیت یا سرگرمی زیاد بوده است،    ،)202:  1375؛ بستانی،  628:  1385

سازي نموده است. در صورتی که «قلقلک  مترجم این فعل را به واسطه «قلقلک دادن» و بدون هیچ صفت دیگري بومی

گیرد؛ بلکه در معناي استعاري فقط براي بیان تحریک شدن حس  دادن» نه تنها معناي لغوي فعل «ألهی» را در برنمی
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به کار می تعبیر 975:  1381افشار و همکاران،  رود (صدريکنجکاوي  رساند و  نمی  را   مفهوم   این   وجهبه هیچ  ) این 

تواند دال بر مشغولیت فراوان باشد. حال آنکه در جمله فوق نویسنده قصد دارد نشان دهد که آن حکایت ذهن  نمی

رسد بهتر بود مترجم براي  شخصیت داستان را به خود مشغول کرده و آن را از امور دیگر بازداشته است. به نظر می

 کرد.برگردان آن از همان معناي ارجاعی یعنی «سرگرم کردن» یا «مشغول کردن» استفاده می

 ). 19:  2019(جرجیس،  ؟هالألیف وجوههم فی  النظر لاتحتمل . لماذا4

 ).18: 1400شان را ندارد؟ (جرجیس، اهلیترجمه: چرا تاب تماشاي صورت 

اهلی تا حدي  این ترجمه بدون شک خواننده متن فارسی را سردرگم خواهد کرد، «صورت  ناآشنا و  شان»، ترکیبی 

هایی مانند «آشنا، دوست، یار صمیمی، معادل ي «ألیف» هاي لغت دوزبانه براي واژهرسد. در فرهنگعجیب به نظر می

:  1375؛ بستانی، 14:  1385اند (آذرنوش، شفیق» ذکر کردهآمیز، رفیقآمیز، دوستانه، صمیمانه، مسمالترام، اهلی، دست

کرد؛ زیرا واژه  ها استفاده میبطور حتم در اینجا مترجم باید از صفاتی مانند «آشنا، دوستانه، صمیمی» و مانند آن  ).126

رود، و قطعاً قرار گرفتن این واژه بعنوان صفت براي صورت خالی از  اهلی در زبان فارسی براي حیوانات بکار می

 اشکال نیست.

 گیريبحث و نتیجه

سازي در فرایند ترجمه به شکل کلی و کاملاً مجمل پرداخته است. در این  هاي نظري ترجمه به مسأله بومیکتاب

تر کند و آن را براي زند تا متن را به زبان مقصد نزدیکست که مترجم بدان دست میسازي تکنیکیها بومیکتاب

شود که این فرایند در واقع حاصل ذوق و تر نماید، و از فحواي مطالب چنین برداشت میخوانند این زبان جذاب

سازي در ترجمه رمان «خواب در باغ  سلیقه مترجم و شناخت عمیق وي از زبان مقصد است. حال آنکه بررسی بومی

زي  ساکند این تکنیک ممکن است به چهار شکل در ترجمه نمایان شود: أ. بومیزاده ثابت میگیلاس» اثر محمد حزبایی

 سازي.سازي اصطلاحی،د. لغزش در بومیسازي مبنتی بر سیاق، ج. بومیواژگانی، ب. بومی

شود، سه مورد دیگر  سازي واژگانی که بر اساس ذوق و سلیقه صرف مترجم انجام میبه استثناء مورد اول یعنی بومی

رو است  بهسازي اصطلاحی مترجم با یک اصطلاح روعلاوه بر ذوق و سلیقه عوامل دیگري نیز دخالت دارد. در بومی

کشاند که غالباً  هاي اصطلاحی میلفظ را ندارد و این خود به خود مترجم را به سمت معادل بهکه قابلیت ترجمه لفظ

سازي براساس سیاق، مترجم در وهله ریشه در فرهنگ و فولکلور جامعه زبانی مقصد دارد. در مورد سوم یعنی بومی

قصد سعی  کند، سپس با تکیه بر ذوق و سلیقه و شناخت خود از زبان ماول از بافت متن و همنشینی واژگان تبعیت می

تر باشد. مورد چهارم یعنی  کند معادلی را برگزیند که حال و هواي این زبان را منعکس کند و براي خواننده جذابمی

دقتی یا غور  باشد، البته عواملی مانند کمسازي، بیشتر ناشی از برداشت نادرست مترجم از متن مبدأ میلغزش در بومی
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سازي براي مترجم در اولویت قرار گیرد، نیز دور اي که مسأله بومیبیش از حد در حال و هواي زبان مقصد به گونه
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